
  
  
  

   جبر و اختياربر سر دو راهيفخر رازي 
  

  ∗∗عليرضا فارسي نژاد                             ∗دكتر احمد بهشتي
  

  چكيده
 است كه الاهي افعال ي  مهم در حوزهمسايل جبر و اختيار يكي از ي مسأله

ن در اي. خ تاكنون به خود مشغول داشته است را از ابتداي تاريها همواره ذهن انسان
ان جبر محض در يك دار طرف رااشاعره  ،ان جبر محضدار طرفرا  جهميه ،ميان

ان اختيار دار طرفرا   و قدريه معتزله ديگر،ي  كسب در مرحلهدار طرفمرحله و 
 فخر رازي ،بر اين اساس. اند كردهان امر بين الامرين ياد دار طرفرا محض و اماميه 

  .  جبرگرا دانسته شده است،كلمان اشعريترين مت  يكي از برجستهي منزلهنيز به 
 در ، موضع ويآثار فخر رازيجوي كامل در و  با جست،نگارنده در اين مقاله

 نشان داده است كه فخر رازي نه يك و هبه دست آوردرا  فوق اتقبال نظري
 بلكه ضمن قادر و مختار ،جبرگراي محض است و نه يك اختيارگراي محض

 از طرف ديگر، الاهي و قول به عموميت قضا و قدر ،دانستن انسان از يك طرف
همواره در كه  با وجود آن  ولي، جمع نمايدقولاين دو ميان سعي كرده است تا 

براي فرار از جبر و توجيه اختيار و  و  جبر و اختيار بودهوجوي راهي ميانِ جست
 را چون آن ،هدي كسب گرايي نظريه به ،همانند ساير اشاعرهمسؤوليت انسان، 

 در تبيين اين البته. ه است آوردروي امر بين الامرين ي نظريه به فته،ناتمام يا
 .ه استدشرا طوري تبيين نموده كه به جبر منجر  نيافته و آنتوفيقي نيز  نظريه

رغم اعتراف به اختيار انسان، بر سر دو راهي ترديد ميان جبر و اختيار  به بنابراين
 مضطري در صورت مختار، قائل به ي منزلهن به  ضمن معرفي انسا،باقي مانده

 غامض بر حذر مسايل افراد را از خوض در اين غموض و پيچيدگي مسأله شده و
    .شته استدا
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  طرح مسأله. 1
داشته و آنان را رو در همواره ذهن انديشمندان را به خود مشغول  كه يمهم مسايلاز 

 قدرت و آن با عموميتنسبت  و ار انسانيختاقدرت و  ي ، مسألهروي هم قرار داده است
 ي  لازمه كه،پذيرفتاختيار انسان را  زيرا تصور شده كه يا بايد قدرت و ؛ استالاهي ي  اراده
 را الاهي ي قدرت و اراده يا بايد عموميت و ،استخداوند  ي  قدرت و ارادهمحدوديتآن 

ي مختلف ها بر اين اساس، افراد و گروه. است اختيار انسان  آن سلبي كه لازمه ،پذيرفت
  .اند راه حل برآمده ي ارائه در صدد ، هر يك،كلامي، فلسفي و عرفاني

 ديدگاه چهار همواره ، جبر و اختياري  موجود در زمينه و نظرياتها ن ديدگاهايمز ا
. شود  ميتوضيح داده ،مختصر به طور ،جا  كه در اينده استبورح مط ها  ديدگاه از سايربيش

  : ند ازا  عبارتها اين ديدگاه
  .امر بين الأمرين ي نظريه. 4 ف كسبي نظريه. 3 ، تفويضي نظريه. 2 ، جبري نظريه. 1
 و اختيار و همعتقد به جبر شد ، جهميهمانند ،جمعي از متكلمين: جبر ي نظريه. 1

 يك ، بر اساس اين نگرش.اند ه تعيين سرنوشت را از انسان سلب كردآزادي در اعمال و
 جريان  و بر جميع وقايع عالم گسترده شده استي و مرموز و قدرتي مافوقْيعامل نامر

 ناپذير تعيين شده و تخلف پيش ه طبق يك برنامه و طرح قبلي و ازكارهاي آفرينش هموار
ز جمله انسان، خداوند ا ، موجوداتي  همهعالِ اففاعل حقيقيِ بنابراين ؛صورت گرفته است

انسان هم  ؛) محققي ، مقدمه7: ، ص7( شود  مي مجازاً به انسان نسبت دادهاست و فعل
 او را هدايت  نيرويي خاص،مقهور و مجبور به دنيا آمده و هم از بدو تولد تا لحظه مرگ

كند و  مسير را طي ميناخواه همان   و انسان خواهخواهد كند به همان جهتي كه مي مي
  . برخلاف آن را نداردگونه حق انتخاب هيچ

در مقابل اختيار است و با  كه ،بته جبر داراي اقسامي است كه به جز يك قسم آنال
 مقابل و نگارنده اين قسم را جبرِ.  نيست، بقيه با اختيار منافاتي ندارندشدني جمعاختيار 

  . را جبر مجامع ناميده است)ندا شدني كه با اختيار جمع( اقسام ي بقيه
 انسان به اراده و قدرت او  معتقدند كه فعل اختياريِاي هعد :تفويض ي نظريه. 2

 كه فعل اختياري  معتقدندها اين. وابسته است و انسان هرگز در افعال خويش مجبور نيست
: ، ج5(  و انسان در ايجاد و تحصيل فعل خود مستقل استآيد انسان فقط توسط او پديد مي

 و اگر گاهي فعل او به خداوند انتساب مخلوق خداوند نيستفعل او   بنابراين.)217: ، ص1
 انسان را آفريده حقيقي نيست، بلكه بدين جهت است كه خداوند  انتسابشود، اين  ميداده

 ؛ او دخالتي نداردو به او قدرت انجام فعل را عطا كرده است، ولي در انجام يا ترك فعلِ
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 منسوب به معتزله نظريهاين .  فعل انسان از نظر تكويني به خود او واگذار شده استيعني

  .  تفويض شهرت يافته استي نظريهاست و به 
  دفاع از اصل توحيد دري  انگيزه به متكلمان اشعريبيشتر:  كسبي نظريه. 3
يابد و قدرت  ياند كه افعال انسان فقط به قدرت خداوند تحقق م  رفته بر اين عقيده،خالقيت

 كه اند هشد  واجه اين اشكال ماما با. گونه تأثيري ندارد و اختيار انسان در تحقق افعال او هيچ
 انسان ي  افعال اختياري انسان فقط مخلوق و معلول قدرت خداوند است و قدرت و ارادهاگر

است ر مردود  جبي كه نظريه  حال آن مجبور خواهد بود،در تحقق آن تأثيري ندارد، او فاعلِ
نگنا و توجيه اشاعره براي رهايي از اين ت. است مختار  فاعلِداند كه  مي بالبداههانسان  و

اختياري وي ارتباط دارد، اي با افعال   او به گونهي كه قدرت و اراده اختيار انسان و اين
اين . ندفراواني دارنظر اختلاف  ،»كسب«در تفسير اما  ،اند را مطرح نموده» كسب «ي نظريه

 با وجود آورده است و» كسب«قول را در باب  كه فخر رازي چهار جاست اختلاف تا بدان
 چيزي را از عدم به وجود  قدرت خود كه انسان بااند كه همگي در اين معنا مشترك آن

: ، ص4 : ، ج15(  اختلاف زيادي دارند،شود  مي فعل چگونه محققكه اين در ، بازآورد نمي
معناي كسب اين است كه « :كند  ميگونه تعريف فخر رازي كسب را اينه خود گا  آن1 .)169

ه  كه اگر داعيِ فعل يا ترك باي  فعل و ترك باشد؛ به گونهي  سالم و شايستهاعضاي انسانْ
  2 ).501: ، ص27  :، ج15( »شود  مي واجبآن ضميمه شود، صدور يا ترك فعلْ

 ي رهبا تفويض و كسب را دري دو نظريهيك از   هيچ:بين الأمرين  أمري نظريه. 4
در خالقيت و ديح تفويض با توي توان پذيرفت؛ زيرا نظريه  اصل اختيار نميتفسير و توجيه 

كه (ي ي كسب نيز با جبرگراي  نظريه،هي منافات دارد الاي عموميت قدرت و مالكيت مطلقه
 با اصل عدل ،در نتيجه و در تعبير و اصطلاح، تفاوتي نداردجز  ،)بطلان آن بديهي است

  . هي و تكليف و توابع آن ناسازگار استالا
عليهم ( اهل بيتي ائمهآن را  ديگري وجود دارد كه ي نظريه اين نظريات،  مقابلِدر
اين نظريه را . استشده معروف » امر بين الامرين« ي نظريه به  واند نموده مطرح )السلام

  . اند رفتهنيز پذيمتكلمان اماميه و حكماي اسلامي 
 مطرح )ع( علينخست امامرا آيد كه اين نظريه  دست ميه  ب، رواياتي از مطالعه

 از امام خواست تا كه فردي در پاسخ به )ع(عليامام  ،كه روايت شده است  چنان.فرمود
 »ر بين الأمرين لا جبر و لا تفويضلما ابيت فانه أم«: فرمود سخن بگويد» قدر «ي درباره

 و  نادرستي جبر و تفويض ي  در زمينه نيز)ع(امام باقر و امام صادق از .)57 :، ص5: ، ج23(
 ده استشباشد، روايات بسياري نقل  مرين مي، امر بين الامسألهكه راه صحيح در اين  اين

 جبر و تفويض و ي در زمينهنيز  )ع( امام هاديو امام رضا از .)، باب الجبر و القدر1: ، ج22(
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 »امر بين الامرين«  به شرح و تفسيرِها آن كه در ي نقل شده استوايات رمرين،أمر بين الا

  . )، باب نفي الجبر و التفويض19( است پرداخته شده
 مجال ،تفسيرهاي مختلفي ارائه شده است كه در اين مقال» امر بين الامرين«از 

  .پرداختن به آن نيست
: ح كرده و گفته است سه مرحله را مطر، جبر و اختياري فخر رازي در مسأله

: گويد  مي سپس.» مواظبت داشته باشد، اول اين است كه فرد بر طاعات و عباداتي مرحله«
شود كه   ميرسد و برايش آشكار  مي بالاتري  به درجه،اگر مدتي بر اين امر مداومت كند«

 ، نباشديالاهتواند به جاي آورد و اگر توفيق و اعانه و عصمت  نمياين طاعات را استقلالاً 
  متوسط در كمالاتي وي اين درجه را درجه. »تواند انجام دهد نمييك از اين اعمال را  هيچ
شود كه هدايت   مي برايش روشن،اگر فرد از اين مقام تجاوز كند« :گويد  ميگاه  آن،داند مي

  ). 164: ، ص1  :، ج15(» جز از جانب خداوند نيست
 فخر رازي در صدد بيان اين مسأله است كه رسد  مي به نظر،با توجه به اين مطلب

 تفويض را ي نظريه در عين پذيرش اختيار، ، بعدي گراست، در مرحله انسان ابتدا اختيار
 اين ،از نظر وينيز  محض توحيد. رسد  مي به مقام توحيد، سومي داند و در مرحله  ميباطل

  3 ).145: ، ص13  :، ج15(  كائنات و ممكنات بدانندي است كه خداوند را مبدأ همه
در  اختيار و سپس ي در مسألهرا نگارنده نيز بر همين اساس ابتدا ديدگاه فخر رازي 

 كسب ي تا با بررسي نظر وي در مسألهاست گاه تلاش كرده   آن جبر بررسي نموده،ي مسأله
  .  جبر و اختيار به دست آوردي و امر بين الامرين، ديدگاه نهايي وي را در مسأله

  

   اختياري نظريهفخر رازي و  .2
 خود  اما او را مفوض و به،پذيرد  ميفخر رازي ظاهراً اصل اختيار و مختار بودن انسان را  

  4 :داند نميرهاشده 
  فخر رازي و پذيرش اصل اختيار . 1 .2

 ،اختيارگرا ندانسته و به همين سبب كه فخر رازي را ،نابر خلاف تصور برخي از محقق
ه نوعي، وي را به پذيرش اختيار ملتزم كنند، فخر رازي در مواضع متعددي،  باند سعي كرده

 شواهد چندي اين ادعا را .اختيار انسان نيز تصريح كرده استانسان را مختار دانسته و بر 
  : نمايد  مياثبات

انسان فرقي آشكار بين حركات كه گويد   ميالدين  معالم اصول در كتاب :شاهد اول
 5 )64 - 63: ، صص14 (بيند  ميشود  مياري كه از طبايعي مثل آتش صادرارادي خود و آث
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 فرقي آشكار بين حركات اختياري و حركات غير اختياري گويد كه  ميو در جاي ديگري نيز

  .  اين عبارات صراحت دارد در اختيار6 ).295 - 294 :ص، ص2  :، ج15( وجود دارد
  قصد و اختيار كاري انسان به واسطه«: ويدگ  ميالمطالب العاليهدر كتاب : شاهد دوم

 مختار به فاعلِ« :گويد  ميمعالم اصول الدين و در كتاب 7 )115: ، ص7: ، ج13(» كند مي
 اين دو مقدمه اين است كه ي  نتيجه8 .)32: ، ص14(» كند  مي قصد و اختيار كاري واسطه
  .  مختار است فاعلِانسانْ

 معتزله كه اگر  در پاسخ به اين سخن و دليلِمفاتيح الغيب در كتاب :شاهد سوم
كه گويد   مي خودش را خير الرازقين بنامد، قادر و فاعل نبود، صحيح نبود كه خداوندانسانْ

م اي هگويد ما بارها گفت  مي حتي9 ).244: ، ص23: ، ج15 (در قادر بودن انسان بحثي نيست
ن است كه آ و اين بيانگر 10)18: ، ص19  :، ج15( كه انسان قدرت بر انجام و ترك فعل دارد

 كسي است ، قادر و مختار است نه مجبور؛ چون مجبور از نظر وي، انسانْاز نظر فخر رازي
  .كه قادر نباشد

 بلكه در كتاب ،داند  ميتنها انسان را فاعل و مختار فخر رازي نه: شاهد چهارم
 صانع و فاعل شن سازد كه بندگانْي مردم روگويد پيامبر نيز بايد برا  ميالمطالب العاليه

 گويد پيامبر بايد در اين مسأله مبالغه كند  ميهستند و بر خير و شر قدرت دارند و حتي
   11).117: ، ص8: ، ج13(

 اي هتواند به درج  ميگويد نفس انسان  ميالمباحث المشرقيه در كتاب :شاهد پنجم
ر، انسان بيماري را شفا دهد و انسان  اراده و تصوبه صرفاز شرف و قوه برسد كه بتواند 

 ، خودي سالمي را بيمار نمايد و يا عنصري را به عنصر ديگري تبديل نمايد و يا حتي با اراده
 اين ي دهنده  نشاناين عبارات). 509: ، ص1: ، ج9( باران بباراند و كارهاي بزرگ انجام دهد

  .داند  مياست كه وي انسان را مريد و مختار
 افعال حيوان به طور عام را ،ي خويشها ي از كتاببسيار در مواضع: شاهد ششم

 كه اي ه به گون،)109: ، ص7:  همان، ج و177: ، ص31: ، ج15 (اختياري دانسته است
  و593: ، ص30: ، ج15 (داند  ميمعلق ماندن پرنده در هوا را فعل اختياري براي پرنده

 )كه يكي از انواع حيوان است( افعال انسان  پس اختياري بودن12؛)252: ، ص20  :، جهمان
  .از نظر او اولي است
 را ، مثل قول و فعل، افعال ظاهري انسانمفاتيح الغيبدر كتاب : شاهد هفتم

   13).643: ، ص30  :، ج15( دليل كه انجام و ترك آن ممكن استبه اين  ،داند اختياري مي
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 ادراكات انسان، يك چيز ي  در اثبات اين مطلب كه مدركِ در همه:شاهد هشتم

صراحت حركات انسان را اختياري و به است و آن همان نفس و حقيقت انسان است، 
  14).332: ، ص2: ، ج9(  مختار دانسته است)كه همان نفس انسان است(محرك آن را 

 مبارك آل عمران، ضمن افضل دانستن ي  سوره195 ي  در تفسير آيه:شاهد نهم
 داند  مي اختياري آنان آنان را ملازمت و خدمتافضل بودنِه، دليل  مهاجرين اوليي رتبه

  ).470: ، ص9: ، ج15(
: گويد  ميسبب به همين ،داند  مي فخر رازي تزكيه را امري اختياري:شاهد دهم

 را تزكيه كند و اگر هم بتواند اين كار ها  مكلفين تصرف كند و آنتواند در باطنِ نميرسول «
 هدايت و ايمان نيز ي بارهدر). 59: ، ص4: ، ج15(» آيد  ميبر لازمكند؛ چون ج نميرا 

 چه از مردم خواسته شده، ايمان اختياري است نه ايمان الجائي همين بيان را دارد كه آن
  15).118: ، ص13:  همان، ج و191: ، ص11:  همان، ج؛66: ، ص7  :، ج15(

 :گويد  مي به همين جهت،داند  مي فخر رازي امتثال انبيا را اختياري:شاهد يازدهم
 شما انبيا براي اداي رسالت و امتثال ي گويد همه  مي به او،خداوند براي تسلي دادن پيامبر«

  ).520: ، ص6: ، ج15(» د نه از روي اكراهاي هامر از روي طوع و اختيار مبعوث شد
اعل قدر مسلم است كه ف  فاعل مختار بودن انسان از نظر فخر آن:شاهد دوازدهم

به اين جهت گفتيم كه انسان بايد «: گويد  ميداند و  ميمختار بودن او را دليل عالميت وي
  16).397 ،21  : ج،15( » چون فاعل مختار است،عالم باشد

  )تفويض(فخر رازي و نقد اختيارگرايي محض . 2. 2
 ي  نظريـه  بـه شـدت بـا        ،پـذيرد   مـي   اصل وجود اختيار در انـسان را       هرچند فخر رازي  

وجه و    و به هيچ   17 )260: ، ص 20:  ج ،15( تفويض مخالف است و آن را مذموم دانسته است        
 و تفـسير كبيـر   دو كتـاب  ويژه به ،پذيرد و در سراسر آثار خود نميرا  تحت هيچ شرايطي آن   

تازد و شايد يكي از دلايـل         مي  تفويض ي  نظريه به معتزله و     ، با دلايل متعدد   ،المطالب العاليه 
   .ي سختي است كه عليه معتزله داردها  همين حملهنيزنستن وي جبرگرا دا

در فخر رازي دلايل متعددي بر رد قول به تفويض و نفي خالق و موجـد بـودن انـسان              
 ها اشـاره   ترين آن  قبولم، تنها به    ها  آورد كه به دليل نارسا بودن غالب آن         مي  افعال خود  برابر
  :شود مي

 ،مرجح اسـت  يح بلا اين دليل مبتني بر بطلان ترج     : دليل ترجيح : دليل اول . 1. 2. 2
 اگـر   ؛ يا قدرت بر ترك دارد يا نـدارد         فعل،  انجام شود بنده هنگام    مي به اين صورت كه گفته    

 و اگـر قـدرت بـر تـرك           باطل اسـت   قول به تفويض و استقلالْ     ،قدرت بر ترك نداشته باشد    
 اگر نياز به مـرجح نداشـته        ؛ا ندارد  نياز به مرجح دارد ي     ،داشته باشد، يا ترجيح فعل بر ترك      
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نياز به مرجح داشته باشـد،       و اگر    مرجح است كه باطل است     آن ترجيح بلا   ي   كه لازمه  ،باشد

 بـاز از مـرجح آن       ،اگر از جانب بنده باشد    .  يا از جانب بنده است و يا از جانب غير          آن مرجح 
جحي منتهي شـود كـه    ناچار آن مرجح بايد به مر،شود و چون تسلسل باطل است  مي سؤال

 اگـر بـا      يـا محـال؛     ممكن است  حال با وجود اين مرجح، يا عدم حصول فعل        . از بنده نباشد  
وجود مرجح، همچنان عدم فعل ممكن باشد، پس اختصاص فعل به يك وقـت خـاص و نـه                   

ترجيح بلامرجح است كه محال اسـت       )  اوقات ي   تساوي نسبت آن به همه     رغم  به(غير از آن    
 كـه در   واجب است فعلْ، پس وجود   ممتنع و محال باشد     آن مرجح، عدم فعلْ    و اگر با وجود   

: ، ج 5ان،   هم ـ  و 457 - 456: صص،  11( اين صورت، بنده استقلال و اختياري از خود ندارد        
  ). 219 - 218: ، صص1

 چه قدرت بر ،يابيم كه بنده به هنگام انجام يك فعل چه گفته شد، درمي با توجه به آن
 نياز به مرجح  ولي ترجيح فعل بر ترك، و چه قدرت بر ترك داشته باشداشدترك نداشته ب

: ، صص1: ، ج5 (دشو  ميداشته باشد، در هر صورت، استقلالي در فعل ندارد و جبر لازم
  . نه جبر محض، علي و معلولي است جبرِِالبته اين). 297: ، ص23: ، ج15  و219 - 218

  كه يا خداونديند اگر چنين باشد، ضرورت داردگو  ميمعتزله در پاسخ به اين دليل
كدام   كه هيچ،)15: ، ص9: ، ج13(  قديم باشدفاعل موجب باشد و يا عالَمفخر رازي مرضي 

  .نيست
 اشكالي ، قبيح استگرچه اين اشكالْ كه گويد  مي،فخر رازي ضمن پذيرش اين اشكال

 خدايي نباشد ما اين است كه اصلاً قول شي  چون لازمه،تر است كه به شما وارد است قبيح
 ،شود  تمام نمي؛ دليل آن هم اين است كه قول به تفويضكه بخواهد مجبور باشد يا مختار

 آن نفي صانع است؛ چون در اين ي  ترجيح بلامرجح پذيرفته شود كه لازمهكه اينمگر 
  ).همان ( ممكنات، وجود صانع را اثبات كردتوان از امكان  نمي،صورت
يكي از دلايل مهمي كه فخر رازي در كتاب : دليل احتياج: دليل دوم. 2. 2. 2

جا نيز بسيار  آورد و در اين  مي هيولا در نفي عليت صورت نسبت بهالمباحث المشرقيه
هرچه در ذات خود به چيزي محتاج باشد در فاعليت «: گويد  ميكاربرد دارد اين است كه

 ديگري ي  اگر اين مقدمه به مقدمه.18)59: ، ص2: ، ج9( »خود نيز به آن چيز محتاج است
 شود، پيوست )305: ، ص8( »انسان در ذات خويش به خداوند نيازمند است «:گويد  ميكه

 به خداوند محتاج است و اين با قول به تفويض نيزدهد كه انسان در فاعليت خود   مينتيجه
  .منافات دارد
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 ديگري ي  به گونه،رازي در همان كتابفخر : دليل عدم دوام: دليل سوم. 3. 2. 2

گويد   مي به اين صورت كه،كند  مي افعال بندگان را اثباتبه الاهي شمول قضا و قدر نيز
 بنابراين محال است كه وجوب فاعليت او و  نه ذاتش دائمي است و نه فاعليتش،چون انسان

 و اين با قول به 19)518: ، ص2: ، ج9 ( از خداوند است، پس ناچارفعلش به خودش باشد
 .تفويض ناسازگار است

 دليل قيوميت . 3. 2

 با استفاده از صفت قيوميت خداوند، افعال ،مفاتيح الغيب و لوامع البيناتي ها در كتاب
 ممكنات ي خداوند قيوم همه: گويد  مي به اين صورت كه،كند  ميبندگان را به خدا مستند

 ،اند افعال انسان نيز ممكن. طه به او مستندندواس  ممكنات باواسطه يا بيي  پس همه،است
، 15  و307: ، ص8 (واسطه به خداوند مستند است بنابراين افعال انسان نيز باواسطه يا بي

  . پس تفويضي در كار نيست20).7: ، ص7: ج
 با وبا اصل توحيد در خالقيت و تدبير  تفويض ي نظريه: نقد و بررسي. 1. 3. 2

ي  در احاديثي كه از ائمه.هي منافات دارد الاي ت مطلقه قدرت و مالكيعموميت 
ر اكربه ت تاين اشكالا نيز   تفويض، روايت شدهي بطال نظريهدر ا) عليهم السلام(طاهرين

   .)206 : ص،21  و198: ص، 2: ج، 21( يادآوري شده است
عال  انسان در اف آن است، اين است كه اثبات كندچه فخر رازي نيز به جد در پي آن

 اما ، استالاهي به قضا و قدر ، حتي افعال اختياري انسان،چيز خويش مستقل نيست و همه
 البته . در اثبات مطلوبش كافي نيست) نيز كم نيستها كه تعداد آن(بسياري از دلايل وي 

حقيقت به خود او در سان شود كه فعل ان بيش از اين استفاده نمينيز  معتزله ي از ادله
 و دهد از روي اختيار و اراده آن را انجام مي  فعل خويش است،او فاعل حقيقي ،مستند است

 :، ص14( كند  مياين چيزي است كه فخر رازي نيز ظاهراً آن را قبول دارد و به آن تصريح
كه   زيرا اين،آيد  به دست نميها آنكه فعل او مخلوق خداوند نيست، از دلايل  اما اين 21.)61

سان در فعل او مؤثر است يا ايمان و كفر به مشيت و انتخاب او واگذار  اني قصد و انگيزه
شده است، بر استقلال انسان در انجام فعلش و نفي مخلوق بودن فعل از جانب خداوند 

  .دلالت ندارد
 جبر و ي تذكر اين نكته لازم است كه بيشترين دعواي معتزله و فخر رازي در مسأله

رسد عامل اصلي دعوا   ميگردد و به نظر مي خداوند بري نوع اراده اراده و ي  به مسأله،اختيار
گويند خداوند از   ميجا كه معتزله اين است كه محل نزاع درست تعيين نشده است؛ مثلاً آن

يا جايي كه ) 108: ، ص13  :، ج15( كس كفر را نخواسته همه ايمان را خواسته و از هيچ
 ن و طاعت را خواسته است و بنده كفر و معصيت راگويند خداوند از بنده ايما  ميمعتزله
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 تشريعي است و اشاعره و فخر ي  ارادهشود، منظورشان  ميخواهد و مراد بنده حاصل مي

شود،   مي و مراد خداوند حاصل كفر را خواسته استاي هگويند خداوند از عد  ميرازي كه
ن مطلب را با اين بيان كه البته خود فخر رازي نيز همي.  تكويني استي  ارادهمنظورشان

، ولي  يا خداوند نهي كرده22،)253: ، ص11  :، ج15( خداوند خواسته اما دوست نداشته
كند و اين همان   ميمطرح 23)451: ص ،21 : ج ،15(  ولي نخواسته، و امر كردهخواسته

  . شود  مي حبي و بغضي مطرحي چيزي است كه گاهي تحت عنوان اراده
و اگر محل نزاع  دعواي معتزله و فخر رازي دعواي لفظي است رسد مي بنابراين به نظر
 به اين صورت كه گفته ،توان نظر اين دو گروه را با هم جمع نمود  مي،درست مشخص شود

ي   از همه،ي حبي  و به ارادهي موجودات مختار  از همه،ي تشريعي خداوند به اراده: شود
 اما به ،كس كفر را نخواسته  از هيچ، تشريعيي راده ايمان را خواسته است و به ا،مؤمنان

 كافر به  مؤمن و كفرِبنابراين ايمانِ.  كفر را خواسته است، كافراني  از همه، بغضيي اراده
 ايمان را خواسته و بدان راضي است، كفر را  با اين تفاوت كه خداوند، خداوند استي اراده

: نه كه خداوند در قرآن كريم نيز فرموده استگو  همان، اما بدان راضي نيست،هم خواسته
  ). 7/زمر( »و لا يرضي لعباده الكفر«

  

   جبري نظريهفخر رازي و . 3
 و توحيد در خالقيت توسـط فخـررازي سـبب شـده             الاهيقول به عموميت قضا و قدر       

تـر از    وي را افراطـي    اي  ه جبرگرا بدانند و حتـي عـد       ،است كه وي را نيز همانند ساير اشاعره       
 وي برخلاف سايرين كه از تصريح و اقرار به جبـر اسـتيحاش              اند  ديگر اشاعره دانسته و گفته    

اما حقيقت اين است كه فخـر رازي        ). 533: ، ص 16( كند  مي صراحت از جبر دفاع   به  دارند،  
 و گـاه    دانـد   مـي  صراحتاً يا تلويحاً انسان را مجبـور      گاه   نظر واحدي ندارد؛     ،در خصوص جبر  

براي به دست   . كند  مي  خود و اشاعره را از جبرگرا بودن تبرئه        ،ا باطل دانسته   جبر ر  ي  نظريه
 وي بيـشتر تأمـل      ي   ضرورت دارد در سخنان و ادلـه       ،آوردن ديدگاه واقعي وي در اين زمينه      

  :ده استكر بررسي نده نظرات وي را در سه مرحله نگار، به همين منظور.شود
  فخر رازي و نفي جبر محض. 1. 3

 خود و حتي به روشني وي ودخ ،شناسند  ميگراجبركه فخر رازي را عموماً  آنبا وجود 
چند بر برائت او وجود دارد كه به برخي از          نيز  شواهدي  . كند  مي اشاعره را از اين اتهام تبرئه     

   :شود  مي اشارهها آن
گونه كه قدر محض را مذموم دانسته، جبـر          ، همان مفاتيح الغيب  در كتاب    :شاهد اول 

 ايـن اسـت   ي دهنده  و اين نشان 24 )260: ، ص 20: ، ج 15( را نيز مذموم دانسته است    محض  
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 چون اگر كسي به چيزي اعتقادي داشته باشـد، آن را            ،كه وي به جبر اعتقادي نداشته است      

  .كند نميمذمت 
 در حـالي    ،است كه بنده را قـادر ندانـد       » جبري« كسي   ، از نظر فخر رازي    :شاهد دوم 

. دارد نمـي  بلكه در قادر بـودن او شـك روا           ،25 )89: ، ص 4( داند  مي ده را قادر  تنها بن  كه او نه  
  .توان او را جبرگرا دانست نمي ،بنابراين بر مبناي تعريف او از جبر

 در ، اين است كه چيزي بر خلاف اراده اتفاق افتـد ، جبر از نظر فخر رازي    :شاهد سوم 
: ، صـص 2 ( بنابراين جبري در كار نيست،است موافق اراده  افعال انسانْ،حالي كه از نظر وي 

126 - 127.(26  
 كه خداوند امر به تفكـر    ، يونس ي   مباركه ي   سوره 101 ي   در تفسير آيه   :شاهد چهارم 

ين است كه توهم نشود امر به نظر و استدلال براي ا«: گويد  ميكند،  مي و زمينها در آسمان 
 كه فخر توان دريافت توهم مي از تعبير 27؛)306: ، ص 17: ، ج 15(»  حق است  كه جبرِ مطلقْ  

  بلكـه حـق دانـستن آن را يـك تـوهم       ، مطلـق اعتقـادي نداشـته اسـت        تنها به جبرِ   رازي نه 
  .دانسته است مي

 در بـاب    بنـابراين  ،دانسته اسـت    مي  فخر رازي رعايت اسباب را ضروري      :شاهد پنجم 
 خـودش   ،پندارند  مي هلانگونه كه برخي جا     آن ،توكل اين نيست كه انسان    «: گويد  مي توكل

 اعتمـاد  ها  اما به آن، ظاهري را رعايت كند اسبابِكند، بلكه توكل اين است كه انسان     را رها   
تعـابير  از   .)410: ، ص 9: ج،  15( » باشـد  الاهـي  بلكه تكيـه و اعتمـادش بـه عـصمت            ،نكند

 ،اقـع  كه در و   ، كه وي به جبر محض     شود دريافت   مي» رعايت اسباب «و  » جاهل«و  » ندارپ«
  . اثر دانستن اسباب است، اعتقادي نداشته است بي

 در تفـسير    ،سـبب  به همين    ،داند  مي  فخر رازي تزكيه را امري اختياري      :شاهد ششم 
قدرت بر تصرف در بواطن مكلفين را نـدارد و اگـر هـم              ) ص(رسول  «: گويد  مي  تزكيه ي  آيه

، 15(»  تزكيه شوند نه اختياراً     جبراً ها  آيد كه آن    مي  چون لازم  ،كند نمي تصرف   ،داشته باشد 
  .شود كه وي قائل به جبر مطلق نيست ميفهم  ،از اين عبارت 28).59: ، ص4: ، ج

 يكي ديگر از شواهدي كه بر جبرگرا نبودن فخـر رازي وجـود دارد ايـن                 :شاهد هفتم 
گرايـان   جبـر و جبر ي نظريـه  بـر  شـده است كه وي از پاسخ صريح و روشن به اشكالات وارد          

 به حاشيه رفته و چند اشكال را با يك جواب كوتـاه و مـبهم پاسـخ داده                    معمولاً  زده، سرباز
 جبـر   ي  نظريـه ن اسـت كـه يـا بـه          آ ي  دهنـده   و اين نشان   )44 - 39: ، صص 2: ، ج 5( است

  . به آن راضي نبوده است كه بخواهد از آن دفاع كندكم اعتقادي نداشته و يا دست
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  لفخر رازي و پذيرش جبر مقاب. 2. 3

كه بر مجبور نبودن انسان تصريح كرده و قول به جبر را مـذموم               فخر رازي با وجود آن    
  :شود  مي جبرِ مقابل هم در سخنان وي مشاهده شواهدي دال بر پذيرشِ،دانسته است

كـه  دانـد     مي  معتقد است كه هرچه را خداوند      الاهي علم پيشين    ي  باره در :شاهد اول 
 شـود  نمـي  واقـع    شود حتماً  نميواقع  كه  داند    مي  و هرچه را   شود  مي  واقع شود حتماً   مي واقع

گويــد بــراي   مــيچنــين هــم). 527: ، ص24 :ج همــان،  و117: ، ص7: ج، 15؛ 66: ، ص6(
 ي  نكتـه . داند واقـع شـود      مي گونه كه خداوند    جهل نشود، فعل بايد همان      علم خداوند  كه  اين

 هـا    را علت وقوع يـا عـدم وقـوع پديـده          جا اين است كه وي علم ازلي حق تعالي           مهم در اين  
و در تأييـد    ) 468: ، ص 29:  همـان، ج    و 605 :، ص 24 :، ج 15؛  491: ، ص 2: ، ج 9(داند   مي

و الـسعيد   «و  » هفقد جف القلم بما هو كائن الى يوم القيام ـ        « دو حديث نبوي     ،استدلال خود 
: ، ص 13: ج،  15( كنـد   مـي  بيـان را  » من سعد في بطن امه و الشقي من شقي في بطن امه           

 حـق تعـالي را       چراكه علـم ازلـيِ     است تا با اختيار،   و اين بيشتر با جبر مقابل سازگار        ) 153
 يش در سرنوشت خـو ش ناديده گرفتن اختيار انسان و دخالت، دانستن، در واقعها  علت پديده 

  .است
 بـه ايـن     ،شـود   مـي  هرچه واقـع  «: گويد  مي ها   در اثبات وقوع قطعي پديده    : شاهد دوم 

 خـدا   ي   وقوع آن را خواسـته اسـت و اگـر واقـع نـشود، اراده               شود كه خداوند    مي اطر واقع خ
در ايـن   ). 468: ، ص 29 :، ج همـان (» شود و چنين چيزي محـال اسـت         مي تبديل به تمنّي  

چه ايـن    آن.  آن جبر است   ي   خداوند را علت وقوع دانسته است كه لازمه        ي  استدلال نيز اراده  
خواهـد و در ايـن        مـي  گويد گاهي خدا از بنده كفـر        مي ن است كه   آ كند  مي نتيجه را توجيه  

  ).342: ، ص17  :، جهمان(  ايمان آوردن بنده محال است،صورت
 به ايـن    شود  مي هرچه واقع «: گويد  مي ها   باز در اثبات وقوع قطعي پديده      :شاهد سوم 

قع نشود، قـدرت    شود كه قدرت خداوند به وقوع آن تعلق گرفته است و اگر وا              مي خاطر واقع 
 و بـا    468: ، ص 29 :، ج همـان (» شود و چنين چيـزي محـال اسـت          مي خدا تبديل به عجز   

 قطعـي دانـستن و تـأثير    اين استدلال نيز مبتني بـر علـت      ). 60 :، ص 19 : ج  ،اندكي تفاوت 
  .  جز جبر ندارداي ه قدرت خداوند در افعال بندگان است كه نتيجي منحصره

 به  شود  مي هرچه واقع «: گويد  مي ها  ثبات وقوع قطعي پديده   باز هم در ا   : شاهد چهارم 
اسـت و اگـر واقـع    شود كه خداوند به وقوع آن حكـم كـرده و خبـر داده            مي اين خاطر واقع  

). 468: ، ص 29 :، ج همـان (» شود و چنين چيزي محال اسـت        مي  كذب نشود، خبر خداوند  
 شـده اسـت كـه    تلقـي علـت وقـوع    ها  حكم ازلي خداوند به وقوع پديدهنيزدر اين استدلال  

  .مستلزم جبر است
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قلب  «:فرمايد  مي كه) ص( فخر رازي حديث معروف پيامبر گرامي اسلام       :شاهد پنجم 

كند   مي  تفسير اي  هرا به گون  ) 604: ، ص 2: ، ج 20( »المؤمن بين اصبعين من أصابع الرحمن     
كـه وي صـدور و تـرك        كه بيشتر با جبر مقابل سازگار است تا با اختيار و جبر مجـامع؛ چرا              

 ترك كرده و حصول آن دواعـي را          فعل و داعيِ   فعل از جانب بنده را متوقف بر حصول داعيِ        
 تـرك دانـسته      فعـل و داعـيِ     حتي دو انگشت را همان داعـيِ      . از جانب خداوند دانسته است    

 شاهد بر اين مدعا نيز اين اسـت كـه وي تـصرف خداونـد در قلـوب                   29.)243: ، ص 8( است
ا همانند تصرف يك انسان در چيزي كه در دستان او و در ميـان انگـشتان اوسـت                   بندگان ر 

 سـوره   120 ي   شـريفه  ي  در تفسير آيـه   ). 243: ، ص 8  و 173: ، ص 7: ، ج 13 (دانسته است 
 را هماننـد    الاهـي  قدرت و قضاي     ي   مخلوقات در قبضه   ي   مسخر بودن همه   نيز  مائده مبارك

   30).469: ص ،12  :ج ،15( ه است دانست، كه هيچ قدرتي ندارند،جمادات
  بنـدگانْ  جميع افعال كه  اين نيز براي اثبات     معالم اصول الدين   در كتاب    :شاهد ششم 

تا با اختيار؛ آورد كه بيشتر با جبر مقابل سازگار است  مي خداوند است برهانيمخلوق و مراد 
گويـد فاعـلِ      مـي  ودانـد     مـي   را سبب فعل بنده    )يعني خلق داعي در بنده    ( خدا   كه فعل چرا

ب نيز هست    سببمخلوق خداوند اسـت    گيرد كه افعال بندگانْ     مي گاه نتيجه   آن ، فاعلِ مسب  
  :، ج 15( دانـد   مي  نيز خداوند را مخصص فعل بنده      مفاتيح الغيب  در كتاب    31.)76: ، ص 14(

  32).121: ، ص19
 برخـورد بـه     هنگام، يا    در پاسخ به اشكالات معتزله     ، متعددي ضع در موا  :شاهد هفتم 

 دهـد   مـي  است و هـر كـاري كـه بخواهـد انجـام           » فعال ما يشاء  «گويد خداوند     مي بست، بن
گويد اگر خدا بخواهد جميع كفـار را          مي  بر همين اساس است كه     .)447: ، ص 2: همان، ج (

 چـون   نيـست،  مقربان و صديقان را به جهنم ببـرد، اعتراضـي بـر او        ي  به بهشت ببرد و همه    
 كنـد  نمي چيزي را بر خداوند واجب        خداوند  خداوند است و فعلِ     فعلِ نده ب طاعت و معصيت  

 و مستلزم جبر است و      33 جزافيه ي   و اين قول در واقع، قول به اراده        )358: ، ص 8  :، ج همان(
  .گيرد  مياختيار انسان را ناديده

 فخر رازي معتقد است كه هيچ ايجادكننده و خالقي جز خداوند نيست             :شاهد هشتم 
 حتـي افعـال و اعمـال ظـاهري و     ،شـود   مي به ايجاد خداوند موجود  شود  مي چه موجود و هر 

گويد هر كاري كه از فلك يا ملك يا جـن يـا               مي  و 34)273: ، ص 17  :، ج 15( باطني بندگان 
: ، ص14  :، جهمـان (  فاعل آن خداوند است نه كـسي ديگـر  ، در حقيقت،شود  مي انس صادر 

 امـا وي بـه ايـن انـدازه          ، است فتني و پذير  شدني  ن حد توجيه   البته اين مطلب تا اي     35).275
 قول به توحيد در خالقيت را نفـي تـأثير و خالقيـت از بنـدگان                 ي   بلكه لازمه  ،كند نمياكتفا  
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آيد خالقي غيـر از خداونـد وجـود           مي  چون به اعتقاد او، لازم     داند،  مي )حتي در افعال خود   (

  .ين چيزي جز همان قول مجبره نيست و ا)275: ، ص14  :، جهمان( داشته باشد
  :، ج همـان ( جا اسناد فعل نزغ به شيطان را اسناد مجازي دانـسته             در يك  :شاهد نهم 

 در  ،ظاهر قرآن مقتضيِ اسناد فعل به شيطان اسـت        كه   و حتي گفته است      36)513: ، ص 18
رايـان نيـز     چـون جبرگ   ،بيشتر با قول به جبر سازگار است      قول   اين   .گونه نيست   كه اين  حالي

  .دانند  مياسناد فعل به بنده را اسناد مجازي
 و بغض در فهم و پذيرش حق، بحـث را بـه              در مبحث ايمان و تأثير حب      :شاهد دهم 

حـصول  : گويـد   مـي  به اين صورت كـه     ؛كند كه با جبر مقابل سازگار است        مي  مطرح اي  هگون
 حـب و    ،بخواهد چه نخواهد   چه   ،حب و بغض در قلب انسان به اختيار انسان نيست و انسان           

 ،شود و وقتي مثلاً بغـض و عـداوت در قلـب كـسي حاصـل شـد                   مي بغض در قلب او حاصل    
بـه   فخـر نيـز    گونه كـه خـود      همان ؛تواند حقيقت را بفهمد و اين چيزي جز جبر نيست          نمي

دانـد و    مـي   افعال و اعمال جوارح را مربوط به احـوال قلـب           نيزدر ادامه   . كند  مي بيانوضوح  
  37).411: ، ص15  :، جهمان( گيرد  مي جبر را نتيجه،گاه از آن نآ

 تعبيري به كـار بـرده كـه جـز جبـر از آن             نيز مفاتيح الغيب  در كتاب    :شاهد يازدهم 
 جـازم را    آنچه از خداوند است اين است كه داعيِ       «: گويد  مي در اين تعبير  . شود نميفهميده  

 اثـر از او     ه هنگام حصول قدرت و داعيِ جازم،       ب چه از بنده است اين است كه       خلق كند و آن   
اثر دانستن قدرت و اختيار انسان   بي، اين در واقع   38.)232: ، ص 1  :، ج همان( »شود  مي صادر
  .است

  فخر رازي و پذيرش جبر مجامع . 3. 3
كه فخر رازي عباراتي دارد كه بيانگر جبر محض اسـت و ظـاهراً بـا اختيـار       با وجود آن  

 از آن دفـاع و بـدان   ،اقـع در بيـشتر مو   وي  رسـد جبـري كـه         مي  به نظر  ،داردانسان منافات   
 نه جبري كه در مقابـل       ، است شدني   جبر فلسفي است كه با اختيار نيز جمع        كند  مي تصريح

  :پردازيم  ميسي شواهدي چند در تأييد مطلب فوقجا به برر در اين. اختيار است
 و  مفاتيح الغيب ،  البراهين،  الاربعيني  ها كه در كتاب   فخر رازي با وجود آن    : شاهد اول 

، 15؛  216 و   104 - 103: ، صص 1: ، ج 5؛  320 - 319: ، صص 1 (المطالب العاليه چنين   هم
 فعـل را موقـوف بـر        كه  اينبه دليل   (، فلاسفه را    )468: ، ص 29: ج،  همان و   530: ، ص 6  :ج

شد، مجموع قـدرت    ت  پيوس آن    وقتي قدرت حاصل شد و داعي نيز به        اند  داعي كرده و گفته   
دانـد و بـا       مي مذهب  جبري )شود  مي  واجب الحصول  ي فعل شده و فعلْ       موجبه  علت و داعي 

 مشابهت با قول فلاسفه، عين جبـر        را به سبب   39كه قول ابوالحسين بصري معتزلي     وجود آن 
: ، ص2  :، ج15  و61: ، ص14 (دانـد   مـي دانسته و حتي او را شديد الغلـو در قـول بـه جبـر        



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 

 

32
292(، همين قول را   ،  40، به تبعيت از امام الحرمين     معالم اصول الدين    وي نيز در كتاب     خود

  فعـل دانـسته  ي  اجتماع قدرت و داعـي را علـت تامـه     41،)145: ، ص 13  :، ج همان(برگزيده  
امتناع تخلف معلـول از     « فلسفي   ي   بر مبناي قاعده   42،)302: ، ص 17 :، ج 15 ؛   61: ، ص 14(

، وجود  البراهينالبته در كتاب     .)64: ، ص 14(  واجب الوقوع دانسته است    ، فعل را  »علت تامه 
تـر   كـه دقيـق   ) 104: ، ص 1: ، ج 5( فعل دانسته    شرايط و عدم موانع را نيز از جمله موجبات        

  . است
حصول فعل به هنگام حصول كه  آن رغم به است كه وي آنجا   در اينشايان توجهنكته 

: ، ص 14  : ج  همـان،   و 292: ، ص 2  :، ج 15( دانـد   مي جبرقدرت و داعي را واجب و مستلزم        
 و ايـن گـواه روشـني    44)61: ، ص14( داند  مي انسان را فاعل حقيقي، در عين حال   43،)298

 وي مجمـوع    كـه   اينعلاوه  ه   ب  نه جبر مقابل؛   ،كند  مي كه وي از جبر مجامع دفاع      است بر اين  
 كه همان ،اهد ديگري است بر جبر مجامع    ش ، خود ،داند و اين    مي قدرت و داعي را علت تامه     
  .جبر علي و معلولي است

مريـد و   در بيان فرق مريـد و مختـار بـا غير           ،المباحث المشرقيه در كتاب   : شاهد دوم 
تواند انجام   ميفرق مريد و غيرمريد در اين نيست كه مريد و مختار هم«: گويد  مي غيرمختار
تي نسبتش به   تواند انجام ندهد؛ زيرا اراده وق      نمي اما موجب    ،تواند انجام ندهد    مي دهد و هم  

 ممتنـع اسـت و وقتـي        راد جازم نيست و در اين صورت، حدوث م        فعل و ترك مساوي است    
آيـد و در    مـي رسد و به وجود  مي يكي از دو طرف بر ديگري ترجيح يابد، فعل به حد وجوب           

رايط مريد و قادر بودن ايـن       بنابراين از ش  .  فرقي نيست  ها   بين آن و ديگر موجب     ،اين صورت 
 بر اسـاس    45).491 - 490: ، صص 2: ، ج 9(» براي آن ممكن باشد   » انجام ندادن «نيست كه   

  . منظور رازي از جبر، همان وجوب و ضرورت فلسفي استگيريم كه اين عبارت، نتيجه مي
 اثبات كنـد افعـال بنـدگان نيـز          كه  اين، براي   الاهيدر مبحث قضا و قدر      : شاهد سوم 

 و بـر مبنـاي      نـد  ممكـن الوجود   افعـال بنـدگانْ   كه  گويد    مي  است، الاهيمول قضا و قدر     مش
 فـراهم   هـا   ، نيازمند به سبب هستند و وقتي اسباب آن        »كل ممكن معلول  « فلسفي   ي  قاعده

گيرد كه در وجود، جز جبـر         مي  نتيجه ،گاه وي از اين مطلب     آن .شوند  مي شد، واجب الوجود  
   46).517: همان، ص( چيز ديگري نيست

 ،دانـد  نمي اين است كه وي وجوب فعل را با مقدور بودن در تنافي  حائز اهميتي  نكته
 منافـاتي بـا علـت خـود      قدرت است و معلولْ   علول وجوب  م زيرا معتقد است كه وجوب فعلْ     

 وجوب قدرت نباشد، محال است كـه مقـدور بـه قـدرت               بلكه اگر وجوب آن به سبب      ،ندارد
 كـه   انـد    گفتـه  الاهـي  و اين مطابق آن چيزي است كـه حكمـاي            47)519: همان، ص ( باشد

، 1: ، ج17(  آن هم هـست ي  بلكه تأكيدكننده،تنها با اختيار منافاتي ندارد  نهوجوبِ با اختيار 
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 زيـرا از    48،)519: ، ص 2: ، ج 9 ( بنابراين اين قول نيز با اختيار انسان منافاتي ندارد         .)99: ص

  .د اختيار انسان باشدتوان  مي آن اسباب،ي جمله
گويـد    مي ،دانند  مي  كه ايمان را اختياري    ، فخر رازي در رد قول معتزله      :شاهد چهارم 

  موجـب ايمـان  دن ايـن اسـت كـه مجمـوع قـدرت و داعـي        اگر منظورتان از اختياري بو    كه  
 49.)118: ، ص 13: ، ج 15( دانيـد   مـي  شود، اين همان چيزي است كه آن را جبر و باطل           مي

 ديگـر    ناميدن آن نيز اين است كه هنگام حصول داعيِ مرجح بر يك طرف، طرف              دليل جبر 
  راجح  ممتنع بود، طرف   جوح مر  ممتنع الوجود است و وقتي طرف      شود و مرجوح    مي مرجوح
 مـد نظـر وي   شود كـه جبـرِ      مي فهم ،از اين عبارت  . )116: ، ص 7: همان، ج ( شود  مي واجب

  .  استشدني  جمع،فلسفي است و با قدرت و اختيار
 كه در مواضع متعدد     ، شاهد ديگر اين است كه تعبير به جبر و اثبات آن           :شاهد پنجم 

 چراكه معتزله انتساب فعل بـه       ، است )يعني معتزله ( بر ممشاي قوم     ،رود  مي  فخر به كار   آثار
گويد اين همان چيزي اسـت كـه          مي شاهد چهارم  در   ،سبب به همين    ،دانند  مي خدا را جبر  

همـان،  ( گويد اين همان جبر به قول شماست  ميتفسير كبير ناميد يا در      مي  جبر ن را آشما  
گويد ايـن عـين همـان چيـزي           مي  البته خود وي نيز در جاي ديگري       50).527: ، ص 24: ج

 جبري كه   دهد  اين امر نشان مي    51).67: ، ص 13  :، ج همان( ناميم  مي است كه ما آن را جبر     
قبول اشاعره نيز هـست جبـري اسـت كـه بـا اختيـار               دهند و م    مي معتزله به اشاعره نسبت   

  .منافاتي ندارد
 خـلاف وجـدان و درك بـديهي انـسان و      محـض قول به جبرِ: نقد و بررسي  . 1. 3. 3
 ، و در نتيجه   هي و تكليف و وعده و وعيد و پاداش و كيفر الا           با عدل و حكمت خداوند    منافي  

 )عباراتي دال بر جبر و منافي با اختيار انسان دارد         كه   با وجود آن  (باطل است و فخر رازي را       
 قول به جبر محـض را       ، متعددي توان يك جبرگرا دانست؛ زيرا وي در مواضع        نميبه راحتي   

 ، وي جبر است   ي   سخنان و ادله   ي  البته لازمه . مذمت نموده و خود را از آن تبرئه كرده است         
. وان فـردي را قائـل بـه آن لـوازم دانـست     رسد با استناد به لوازم يك سخن نت        مي اما به نظر  

كند بيشتر جبر فلسفي      مي رسد جبري كه وي از آن دفاع و بدان تصريح           مي بنابراين به نظر  
  . نه جبري كه در مقابل اختيار است، استشدني است كه با اختيار نيز جمع

  
   جبر و اختياري فخر رازي و راه ميانه .4

كـه تعجـب فخـر رازي را        ( قرآن بر جبر و اختيـار        ظاهر برخي از آيات   ي    دوگانهدلالت  
  و وجود آيات فراواني كـه ظـاهراً         از يك طرف   52)468: ، ص 29  :، ج همان(  )برانگيخته است 

 دال بر جبر است از طـرف ديگـر، وي را            دال بر اختيار است و آيات فراوان ديگري كه ظاهراً         
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 تا اثبـات نمايـد كـه        ،اختيار باشد  جبر و    ي  جوي راهي ميانه  و  بر آن داشته است تا در جست      

 بـه   53.)152 :، ص 10  :، ج همـان ( اين دو دسته از آيات با هم در تنـافي و تنـاقض نيـستند              
شود و از طرف     ميقائل  الاهي   به عموميت قضا و قدر       ، فخر رازي از يك طرف     ،همين منظور 

كنـد كـه      مي  مطرح اي  ه را به گون   الاهيداند و عموميت قضا و قدر         مي  انسان را مختار   ،ديگر
مفـاتيح  در كتاب   بنابراين   54؛)164: ، ص 1  :، ج همان( شامل افعال اختياري انسان نيز بشود     

 پس از رد ايمـان الجـائي و اثبـات ايمـان             ، مبارك بقره  ي   سوره 272 ي   در تفسير آيه   ،الغيب
  نـدارد   منافـات  الاهـي گويد اختياري بودن ايمان با وقوع آن به تقدير و تخليق              مي اختياري،

   55).66: ، ص7: همان، ج(
) حتي افعال اختياري انـسان    ( افعال   ي   همه  فاعلِ س از دانستن اين مسأله كه خداوند      پ
 و پس از دانستن اين مسأله كه انسان در كارهاي خود نه مجبور است و نـه مفـوض و                     است

اشـد و نـه   شود كه چگونه ممكن است انسان نه مجبور ب     مي خودرهاشده، اين سؤال مطرح    به
 جمـع  ، واحـد  انسان در فعـلِ  و فاعليتالاهيتوان بين قضا و قدر       مي  محض و چگونه   مختارِ
  كرد؟ 

كند تا با پذيرفتن كسب در يك مرحله و پذيرش امر بين الامرين               مي فخر رازي تلاش  
 بـه   ، ديگـر  ي   در مرحله   بودن  و قول به مضطر بودن انسان در صورت مختار         ي بعد   در مرحله 

 و اختيـار    الاهـي  جبر و اختيار براي جمع ميان قول به عموميـت قـضا و قـدر                 ي  يانهراهي م 
   .انسان دست يابد

   كسبي نظريهفخر رازي و . 1. 3
 ، يكسان اظهار نظر نكرده اسـت؛ در برخـي از آثـار خـود              ،فخر رازي در خصوص كسب    

 آن را ناتمام    ، اما در برخي از آثار ديگر      ،پذيرد  مي  كسب را براي توجيه اختيار انسان      ي  نظريه
  .داند  ميو اسمي بدون مسمي

 مثـل  ،فخر رازي در برخي از آثار خود  :  كسب ي  نظريهفخر رازي و پذيرش     . 1. 1. 3
، براي فرار از جبر و توجيه مسؤوليت انسان و امر و نهي وي و               مفاتيح الغيب  و   چهارده رساله 

پـذيرد و آن را حـالتي متوسـط بـين جبـر و                مـي  سب را  ك ي  نظريهدفع ظلم از باري تعالي،      
   :كند  مي شواهد زير اين ادعا را تأييد56).74: ، ص1  :، جهمان( نامد  مياختيار

 كنـد و    مـي   اعتقـاد بـه كـسب را مطـرح          صراحتاً ،چهارده رساله  در كتاب    :شاهد اول 
م كـه بنـده را كـسب         لكن اعتقاد داري   ،اگرچه اعتقاد داريم كه بنده موجِد نيست      «: گويد مي

   ).65: ، ص6( »است
  معتزله كه اگـر خداونـد   در پاسخ به اين استدلالِ،مفاتيح الغيب در كتاب  :شاهد دوم 

بـر  كـه  گويد   ميآيد كه براي بنده كسبي وجود نداشته باشد،      مي  بنده باشد، لازم   خالق فعل 
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  كـسب معنـا    ،ت مستلزم فعل است و در ايـن صـور          قدرت و داعي   ، مجموع مبناي مذهب ما  

  57).54 :ص ،19 : ج ،15( يابد مي
 انفال، نسبت تيرانـدازي بـه    مباركي  سوره17 ي  شريفهي  در تفسير آيه:شاهد سوم 

بايد آن را بـر ايـن حمـل كنـيم كـه آن را               «: كرده و گفته است   » كسب«را حمل بر    پيامبر  
   58).466: ، ص15: همان، ج( » نه خَلقاً،كسباً انداخته است

اصحاب ما به   «: گويد  مي  حديد نيز  مبارك ي   سوره 27 ي   در تفسير آيه   :هارمشاهد چ 
 :،ص29  : ج همان،( » خلق خداوند و كسب بنده است       بنده كنند كه فعل    مي اين آيه احتجاج  

  .رسد با آن مخالف نيست  مي به نظر،جا كه اين قول را رد نكرده است  از آن59.)473
كـه در برخـي آثـار        فخر رازي با وجود آن    : كسب ي  نظريهفخر رازي و نقد     . 2. 1. 3

مفـاتيح   و   المحـصل  مثـل    ،اي ديگـر از آثـار خـود         در پاره  ،پذيرد  مي  كسب را  ي  نظريه ،خود
 دليلي بـر    ،دانسته و از قول معتزله     60)338: ، ص 5  :، ج همان(  قديمي اي  هآن را نظري   ،الغيب

. رسد آن را پذيرفتـه باشـد        مي ظر به ن   لذا ي نداده است؛   ولي پاسخ  ،آورده  كسب ي  نظريهرد  
 اگـر    چيزي مستقل است و يا مستقل نيست؛        بنده يا در ايجاد    اجمال آن دليل اين است كه     

آيـد بنـده مـضطر و         مـي  شود و اگر مستقل نباشد، لازم       مي مستقل باشد، قول معتزله تأييد    
  61).69:  ص،4  :، جهمان( شود  مي باز اشكالات جبر مطرح، كه در اين صورت،مجبور باشد

اولـين گـام    با پذيرش كـسب،     فخر رازي   توان گفت كه      مي: نقد و بررسي  . 1. 2. 1. 3
 كاري كه خود ابوالحسن     ،را برداشته است   جبر و تفويض     ي  فرار از جبر و جستن راهي ميانه      

. اشعري و ساير اشاعره نيز پس از ناتواني در توجيه تكليف و مسؤوليت انسان، انجـام دادنـد                 
، بلكه برخي از    اند  كردهنقد و ابطال    را  نظريه  اين  تنها   نه )متكلمان عدليه ( فان اشاعره مخالاما  

يي نيـز   ها  كه فرق   با وجود آن   .اند محققان اشاعره نيز آن را كافي در حل مشكل جبر ندانسته          
 اند   را كافي ندانسته و گفته     ها  اين فرق  62 جبر بيان شده است،    ي  نظريه كسب و    ي  نظريهبين  
و  تكليـف    ي   توجيـه مـسأله    ي   از عهده   و  جبر است  ي   تعبير جديدي از نظريه     كسب ي  نظريه
  .آيد هي برنميو اصل عدل الاليت انسان ومسؤ

كه نقشي براي قدرت ( با كسب اشعري ي كه فخر رازي بدان قائل شده استالبته كسب 
خـر رازي در     كـه ف   اي   ظاهراً متفاوت است و با توجه بـه معـاني          )و اختيار انسان قائل نيست    

 ،) كـسب را پذيرفتـه باشـد       ي  نظريـه اگـر هـم     (  براي كسب آورده است    مفاتيح الغيب كتاب  
كه در اثبـات و تعريـف كـسب بـراي            شاهد مدعا نيز اين   . را پذيرفته است   63تفسير اسفرايني 

  64.آورد  مي همان استدلال امام الحرمين و ابوالحسين بصري راانسان، دقيقاً
بـا   )شـود   مي موجِب فعل دانستهه در آن مجموع قدرت و داعي ك(اين تفسير از كسب     

 جمـع بـين خالقيـت    ي نحـوه . ديگر نظرات وي براي جمع بين جبر و اختيار سـازگار اسـت    
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خداوند و قدرت و اختيار انسان در اين نظريه نيز به اين صورت است كه خداوند خالق است                  

 پيدايش اين فعل  اسباب مؤدي بهه او خداوند به اين معناست ك  و بنده مكتسب؛ خالق بودن    
چـه در وقـوع فعـل او مـؤثر       و كاسب بودن بنده به اين معناسـت كـه آن  را وضع كرده است 
  ).69: ، ص4  :، جهمان(  است كه قائم به اوستاي هاست، قدرت و داعي

   امر بين الامريني نظريهفخر رازي و . 2. 3
 به  ،را به كار نبرده   » امر بين الامرين  « لفظ   به روشني كه خودش    فخر رازي با وجود آن    

 خـود   ي   آن را به سليقه    ، هرچند  امر بين الامرين را پذيرفته است      ي  نظريهرسد اصل     مي نظر
  :كند  ميشواهدي اين ادعا را ثابت. تفسير كرده است
ي قضا و قدر ـ   درباره) ع( حديث معروف امام علي،مناقب شافعي در كتاب :شاهد اول
دهد نه جبر اسـت و        مي پرسد و امام به او جواب       مي  قضا و قدر   ي  مي درباره در آن، مردي شا   

 را در را نقـل كـرده و آن   65 )57: ، ص5: ، ج23(ـ  بلكه چيزي است بين اين دو  ،نه تفويض
 ي   كلام انديـشمندان و نتيجـه      ي  خلاصه و چكيده  :  گفته است  غايت جلالت و شرف دانسته،    

در ايـن عبـارات كوتـاه       ) ع(چه اميرالمؤمنين علـي    ز آن  و افكارشان چيزي نيست ج     ها  تلاش
  66).127 - 125: ، صص2 (آورده است

 نيز قول به جبر محض و قدر محض را مـذموم دانـسته و               ،تفسير كبير  در   :شاهد دوم 
 ، در اين دانسته كه عبـد را فاعـل بـدانيم           )كه به نوعي همان امر بين الامرين است       (عدل را   

 آفريند  مي  كه خدا در او    اي  ه قدرت و داعي   ي  لكه فاعلي كه به واسطه     ب ، نه فاعل مستقل   هامنت
باقر سبزواري ايـن سـخن را نزديـك بـه           استاد محمد  67).260: ، ص 20: ، ج 15( كند  مي كار

  ).سيزده، مقدمه محقق: ، ص1: ، ج5(  دانسته است)يعني امر بين الامرين(سخن اماميه 
: نيـز گفتـه اسـت     » عبد و اياك نـستعين    اياك ن « شريف   ي   در تفسير آيه   :شاهد سوم 

»  اسـت الاهـي چيز به قضا و قدر   همه كه  ايناين آيه دلالت دارد بر نفي جبر و قدر و اثبات            «
بيـانگر  » ايـاك نعبـد  «قـول  «:  گفته است،سپس در توضيح مطلب 68.)156: ، ص 1  :، ج 15(

؛ )232 :، ص همـان (» بيـانگر نفـي تفـويض     » اياك نستعين «اختيار و نفي جبر است و قول        
 گرفتار تفويض شده است و هـركس بگويـد          ، بنده فقط از اوست    بنابراين هركس بگويد فعلِ   

 جبـر قـدم نهـاده اسـت و ايـن دو       به وادي نيست،اي هفعل بنده فقط از خداست و بنده كار     
اقـرار   ،حال  نامستقيم است؛ صراط مستقيم اين است كه بنده را فاعل بدانيم و در عين              طرف 
  69).164:  صهمان،(»  استالاهيچيز به قضاي   كه همهكنيم

اسـتقامت در ديـن و توحيـد ايـن          كه  گويد    مي  در تفسير استقامت نيز    :شاهد چهارم 
همـان،  (  باقي بماند  ، كه حد فاصل ميان جبر و اختيار است        ،است كه انسان بر خط مستقيم     

م كه صراط مـستقيم و      اي  هما بارها گفت  گويد    مي و حتي در جاي ديگري     70)560: ، ص 27: ج
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توانند بـه     مي ده كه مجبره  آم اي  هراه ميانه چيزي بين جبر و قدر است؛ خداوند نيز هرجا آي           

توانند بـه آن اسـتناد كننـد و           مي  كرده كه قدريه   بيان اي   آيه ،آن استناد كنند، به دنبال آن     
  71).303: ، ص26 :، ج15( عكسرب

 جبر مجـامع  ي نظريهكند با   ميارائه»  الامرينامر بين«البته تفسيري كه فخر رازي از     
و تفسيري كه وي از كسب ارائه كرده است، تا حدي به يك معناست؛ زيرا وي در تفسير امر                  

 اوست، پس جبر نيست؛ زيرا جبـر        ي  چون فعل انسان موافق اراده    «: بين الامرين گفته است   
بـراي پرهيـز از     ( هـا    اراده ي خلاف اراده انجـام پـذيرد و چـون سلـسله          كاري بر اين است كه    

 - 126: ، صـص 2 (شود، پس تفويض نيست   مي  در نهايت به خداوند منتهي     )محذور تسلسل 
127.(72   

 توجيه يك طـرف     ي  از عهده » امر بين الامرين  «اين تفسير از    : نقد و بررسي  . 1. 2. 3
 خداونـد   ي  ده را بـه ارا    هـا     اراده ي   چون سلسله  آيد، مي بر )كه همان نفي تفويض باشد    (قضيه  
آيد،  نمي بر)كه نفي جبر محض باشد( توجيه طرف ديگر قضيه ي  اما از عهده   .داند  مي منتهي
 انسان، تعلق هر اراده و داعـي بـه اراده و       ي  رغم اذعان وي به موافق بودن فعل با اراده         زيرا به 

 آن اين   ي  ه لازم ،گونه باشد  داند و اگر اين     مي وجوب و لزوم  نحوي از جنس    داعي قبلش را به     
 و  هـا    ابتدا در انسان ايجـاد كـرد، اراده       در  است كه وقتي خداوند اراده و داعيِ انجام كاري را           

 بـا وجـود   ،شـد بيـان   تـر  گونه كه پيش  همان.ضرورت در وي ايجاد شودبه   بعدي نيز    دواعيِ
ه  كاري سـاخت   گردد و ديگر از دست انسان       مي قدرت و داعي يا اراده، وجود فعل نيز ضروري        

 كـه  ايـن  پـس از  ، البته خـود وي نيـز در جـاي ديگـري      .نيست و اين چيزي جز جبر نيست      
ين مبنا داند، بر ا  مي مشيت بنده و مشيت بنده را نيز مستلزم فعل    را مستلزمِ  مشيت خداوند 

  مـستلزمِ  الاهيگيرد كه مشيت      مي  آن چيز است، نتيجه     مستلزم كه مستلزمِ مستلزمِ چيزي   
: ، ص 30: ، ج 15( دارد كـه ايـن همـان جبـر اسـت            مـي  صراحت اعـلام   به بنده است و     فعلِ
762.(73   
  نظر نهايي فخر رازي. 3.3

 و  كنـد   مي كه بر مختار بودن و فاعل حقيقي بودن انسان تصريح          فخر رازي با وجود آن    
كه قول به جبر محض و قدر محض را مذموم دانسته و صراط مـستقيم را راهـي                    وجود آن  با

 رسد نظـر نهـايي او همـان نظـر غزالـي اسـت كـه           مي  به نظر  داند،  مي اختيار جبر و    ي  ميانه
 اضـع  زيـرا در مو    ،)459: ، ص 21 :، ج 15( » مضطري در صورت مختار است     انسانْ«: گويد مي

ارشـاد الطـالبين الـي      ،  المباحـث المـشرقيه   ،  لوامع البينـات  ي  ها   از جمله در كتاب    ،متعددي
 و در مجلـدات متعـددي از كتـاب    المطالـب العاليـه   ،  يالمنهج القويم في بيان مناقب الشافع     

 بـه روشـني    آن،   ي   و نحـوه   الاهي، بعد از بيان وقوع افعال انسان به قضا و قدر            مفاتيح الغيب 
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؛ 517: ، ص 2: ، ج 9؛  242: ، ص 8(  مضطري در صورت مختار اسـت      دارد كه انسانْ    مي اعلام

؛ 109: ، ص7: ، ج15؛ 43 و 25: ، صــــص9: ؛ همــــان، ج60: ، ص3: ، ج13؛ 122: ، ص2
  ).542: ، ص24  : ج همان، و459: ، ص21: ج ؛ همان،411: ، ص15  : جهمان،

 فخـر رازي در     اولاً : نگارنده اين نظر را نظر نهايي فخـر رازي بدانـد           دو عامل سبب شد   
 جبـر و    ي   راهـي ميانـه    و تلاش براي يـافتن     قول به جبر محض و اختيار محض         مذمتعين  

 بـا تبيينـي     ،)ي كسب و امر بين الامرين گراييده است         ين سبب به نظريه   كه به هم   (تفويض
رسد نتوانسته است به خوبي بـين    مي به نظر،كه از كسب و امر بين الامرين ارائه كرده است 

 بـاز هـم اختيـار       كـه   اين براي   ،روي جمع نمايد و به همين       الاهياختيار انسان و قضا و قدر       
 ،داند تا شايد بـه ايـن طريـق          مي  را مضطري در صورت مختار     انسان را سلب نكرده باشد، او     

كجا كه تـلاش    هرثانياً وي   .  جمع نمايد  الاهيبتواند بين اختيار انسان و عموميت قضا و قدر          
  نتيجـه ، جمـع نمايـد، بلافاصـله بعـد از آن    الاهـي كرده بين قدرت و اختيار انسان با قدرت      

 پـس از    ،مفـاتيح الغيـب    مثلاً در كتـاب      ت؛ه انسان مضطري در صورت مختار اس      گيرد ك  مي
 بايد به قصد و اختياري برسـد كـه          ها و اختيار  ها   و داعي  ها    سلسله قصدها و اراده    كه  اينبيان  

اگر آن قصد و داعي در انسان ايجاد شد،         كه  گويد    مي ،كند  مي خداوند ضرورتاً در بنده ايجاد    
 اگر آن قصد و داعي ايجـاد نـشد،          .ودش  مي انسان چه بخواهد چه نخواهد، فعل بر آن مترتب        

 گـاه   آن 74.)459: ، ص 21: ، ج 15(  حاصل نخواهـد شـد     انسان چه بخواهد چه نخواهد، فعلْ     
 يك چيز در انسان ايجاد شـد، انـسان چـه بخواهـد چـه                ي  وقتي مشيت و اراده   كه  گويد   مي

، آن را   خواهد و وقتي آن چيز را خواست، چـه بخواهـد چـه نخواهـد                مي نخواهد، آن چيز را   
 يك چيز به اراده و خواست انسان است و نه حـصول فعـل                بنابراين نه مشيت   .دهد  مي انجام

  انـسان بـيش از مـضطري در صـورت          ، در نتيجه  75؛)411: ، ص 15  :، ج همان( بعد از مشيت  
  76).109: ، ص7  :، جهمان( چيز ديگري نيست ،مختار

داند و   ميات را مبادي افعال بندگان علوم و تصور، فخر رازي از يك طرف     ،علاوه بر اين  
 ايـن دو مقدمـه   ي نتيجه. داند  مينهايت ضروريدر  علوم و تصورات را     ي   همه ،از طرف ديگر  

گيرد كه انـسان مـضطري        مي گاه نتيجه  آن.  افعال بندگان ضروري است    ي  اين است كه همه   
  77).542: ، ص24  :، جهمان( در صورت مختار است

 نيز پس از اثبات نيازمندي افعـال انـسان بـه سـبب، بـه                ،شرقيهالمباحث الم در كتاب   
 واسـطه بـه واجـب الوجـود منتهـي           اسباب را با واسطه يا بي      ي  دليل بطلان تسلسل، سلسله   

 اسـت و انـسان مـضطري در         الاهيگيرد كه افعال بندگان به قضا و قدر           مي كند و نتيجه   مي
  78).517: ، ص2: ، ج9( دصورت مختار است و در دار هستي جز جبر وجود ندار
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 ، در ايـن نظريـه     الاهي  جمع بين اختيار و فاعليت انسان با عموميت قضا و قدر           ي  نحوه

 ي اوسـت     به قدرت و اراده     فاعل و مختار است، چون قوام فعل       به اين صورت است كه انسان     
طلـب  تفـصيل م .  چون قدرت و اراده را او در بنده ايجاد كرده است     ،و خداوند نيز فاعل است    

  :بدين قرار است
 پس از نقل دليل معتزله مبني بر بديهي بـودن        ،معالم اصول الدين  فخر رازي در كتاب     

 مخالفت با ظاهر آيات قرآن و ساير        كه  اينفاعليت انسان نسبت به افعال ارادي خويش، براي         
  افعـال را بـه قـضا و قـدر          ي   لازم نيايد، ضمن فاعل حقيقي دانستن انسان، همه        الاهيكتب  
  جمـع كنـد،    الاهيدهد و سعي دارد بين قول به اختيار انسان و قضا و قدر                مي  نسبت الاهي

  فعـلْ  ست كه با وجود قـدرت و داعـي مخـصوص،          نظر ما اين ا   « :گويد  مي به اين صورت كه   
شود   مي  ممتنع الحصول  شود و با عدم اين دو يا عدم يكي از آن دو، فعلْ              مي واجب الحصول 
 قائم بـه     چون قدرت و داعي    79،)61: ، ص 14(» حقيقت فاعل است  در    بنده ،و بر اين اساس   

: ، صـص  14(  است الاهي فعل او به قضا و قدر        ، اما در عين حال    ،)69: ، ص 4  :، ج 15 (اوست
 مجموع قدرت و داعي است و قدرت و داعـي را             مؤثر است  چه در فعلْ    چون آن  80،)63 و   61

 افعـال بـه ايـن طريـق بـه           ي   بنـابراين همـه    81).61: همان، ص  (كند  مي خداوند در او ايجاد   
   82.)503: ، ص29: ، ج15( شود  ميخداوند مستند
 الاهـي  بهترين وجه از نظر فخر رازي در جمع بين اختيار انسان و قضا و قدر                 اين وجه 

 كند و آن را قول مختار  مي بيان، اين وجه را با بيانات مختلف   ، چون در غالب آثار خود     ،است
  83).61: ، ص14( داند مي

 در  .كند تا فعل را به نوعي به انسان نسبت دهد           مي  نيز تلاش  المطالب العاليه در كتاب   
دانـد    مي حاصل به ايقاع بندهآن راكند؛ يك قسم   مي تقسيم داعي، آن را به دو قسم تقسيم       

 گويـد مـا     مـي  دليل او بر قـسم اول ايـن اسـت كـه           . الاهيو قسم ديگر را حاصل به تخليق        
كـه مـشكل تفـويض لازم       اما براي ايـن    ،توانيم دواعي و بواعث را در خودمان تغيير دهيم         مي

 ابتـدا در انـسان خلـق      در  كند كه خداوند      مي اي ختم   اين دواعي را به داعي     ي   سلسله ،نيايد
 :گويـد   مي  نيز مفاتيح الغيب  در كتاب    84).530: ، ص 6  :، ج 15  و 61: ، ص 3: ، ج 13 (كند مي

 حق تعالي نبود، امكان نداشت كه بنده بتواند كاري كنـد يـا        ي اولي و ازليِ   اگر حكم و قضا   «
   85.)496: ، ص15: ، ج15( »چيزي بگويد

 از لفـظ   ، ولي به جاي لفظ داعي     ، همين بيان را دارد     نيز مشابه  مناقب شافعي در كتاب   
قـوف بـه    موصدور فعل از بنـده «: گويد  مي به اين صورت كه  كند،  مي مشيت و اراده استفاده   

 ولي حصول آن مشيت به مـشيت ديگـري از جانـب             ،حصول مشيت آن فعل در قلب اوست      
هيـز از محـذور تسلـسل، بايـد آن          بنابراين بـراي پر   . آيد  مي  وگرنه تسلسل لازم   ،بنده نيست 
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 و 119: ، صـص 2( »شـود   مـي  خداونـد حاصـل  ي  منتهي شود به مشيتي كه به اراده       مشيت

   86.)357: ، ص8: ، ج15  و122
كنـد و بـه     مـي   نيز همين مضمون را با عبارات متعـددي بيـان          مفاتيح الغيب در كتاب   

 87.)177: ، ص 31: همـان، ج  ( كند  مي ي اختيار، قصد و داعي استفاده     ها   از واژه  ،جاي مشيت 
 مگر ،توانند نمي جمع شوند تا از اين برهان رهايي جويند      ها  اگر تمام انسان  « :گويد  مي گاه آن
گـوييم    مي  يا قول ما كه    ،م به ترجيح بلامرجح و انسداد باب اثبات صانع شوند          يا ملتز  كه  اين

  88).446: ، ص2: همان، ج( »خداوند فعال مايشاء است را بپذيرند
 ي   در پاسخ به گروهي از معتزله كـه بـا اسـتناد بـه آيـه                ،چنين در همان كتاب    وي هم 

 انـسان   ي   كارها را بـه اراده     ي  همه ،)29/كهف( »فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر      «شريف  
 )29/تكـوير ( »و ما تشاؤون الا أن يـشاء االله رب العـالمين          « شريف   ي  دادند، به آيه    مي نسبت
 اما تا   ،دهد نميدرست است كه تا انسان چيزي را نخواهد انجام          « :گويد  مي كند و   مي استناد

 دليل قاطعي است    ،كنار هم  اين دو آيه در      بنابراين. خواهد نميخدا نخواهد، انسان چيزي را      
: ، ص 2(»  اسـت  الاهـي  به قضا و قدر و مشيت        ]حتي افعال ارادي انسان   [چيز    همه كه  اينبر  

تا خدا نخواهد كه    « :گويد  مي  دوم ي   در تفسير آيه   ،در جاي ديگري   )).با اندكي تصرف   (119
 ،طـرف از يـك    «: گويـد   مـي  سپس. »خواهيد نميبه شما مشيت و اراده دهد، شما چيزي را          

 انـسان    فعـلِ  ،خداوند مشيت انسان را به مشيت خودش موقوف كرده است و از طرف ديگـر              
 موقوف بر آن چيز است، پس  بر چيزي انسان است و موقوف بر موقوفي  نيز موقوف به اراده   

  89).71: ، ص31: ، ج15(»  استالاهي ي فعل انسان موقوف به مشيت و اراده
 كسب و امـر بـين الامـرين و          ي  نظريهگاه نيز همانند    اين ديد : نقد و بررسي  . 1. 3. 3

 انـسان را     تكليـف و مـسؤوليت     ، اختيـار  تواند قدرت،  نميتعبير ديگري از آن دو است و        بلكه  
 با وجود تلاش فراواني كه فخر رازي براي جمع بين فاعليت انسان و قضا و قـدر               .توجيه كند 

 الاهـي  قدرت و اختيار انسان و قضا و قـدر         تنها نتوانسته است بين     نه  انجام داده است،   الاهي
 خالق  ، صانع ،در آيات فراواني، فاعل   كه    رغم آن   به بلكه مدعي شده كه خداوند نيز        ،جمع كند 

 بيان نموده اسـت كـه خيـر و شـرْ         ،آيات و در ساير      انسان را بيان كرده است     ث بودن و محد  
 بلكه ايمـان    ، دو قول جمع كرد    توان ميان اين    مي  بيان نكرده است كه چگونه     ،همه از اوست  

 خوض و غور در     اجمالي به آن را واجب دانسته است و حتي گفته پيامبر نيز بايد مردم را از               
 90).18: ، ص8: ، ج13(  به دور استمسايل زيرا طبع اكثر مردم از اين   منع كند،  مسايلاين  

 كـرده و گفتـه هـر دو          معتزله و اشاعره را از نسبت كفر تبرئـه          هر دو گروه   ،بر همين اساس  
 يك گروه به عظمت خداوند كه اين جز ،اند گروه در صدد اثبات جلال و كبريائي خداوند بوده        

 و گروه ديگـر بـه حكمـت خداونـد نظـر داشـته و             اند  نظر داشته و خدا را تنها موجِد دانسته       
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  هـر دو قـولِ      شـواهدي را در تأييـد      ، خود ،گاه  آن ،اند  خداوند را از انتساب قبايح منزه دانسته      

 91جبر و قدر آورده و با وجود تلاش براي اثبات عدم تعارض بين آيات قرآن، مدعي تعـارض                 
 اثبـات الـه منجـر بـه جبـر         ...«:  صعوبت و غموض مسأله شـده اسـت        ،دو نظريه و در نتيجه    

گويا اين مسأله بـه حـسب علـوم بـديهي و            ... شود  مي و اثبات رسول منجر به قدر     ... شود مي
هت توحيد و تنزيه و     ج و به حسب تعظيم خداوند از جهت قدرت و حكمت و از              علوم نظري 

 همين غمـوض و پيچيـدگي       و شايد به دليل    »دلايل نقلي در موضع تعارض واقع شده است       
استفاده كرده و بدون    » مضطري در صورت مختار   «نماي   مسأله است كه از اصطلاح متناقض     

 فاعل و قادر بودن انسان و تأكيد        ،تصريح به صانع   تبيين درستي از اين عبارت، ضمن        ي  ارائه
 بـه خـدا پنـاه بـرده و          ،، به ايمان اجمـالي بـه آن اكتفـا كـرده           الاهيبر عموميت قضا و قدر      

  92).295 - 294 :ص، ص2  :، ج15( كند  ميدرخواست عاقبت به خيري
  

  نتيجه .4
رغـم   بـه  اولاًگرفت كه   توان نتيجه     مي ، فراواني كه اقامه شد    ي  با توجه به شواهد و ادله     

، اختيـاري كـه او    و اذعان به بداهت اين مسألهاذعان فخر رازي به فاعل حقيقي بودن انسان   
  يك اختيار حقيقي نيـست؛ چـون نهايتـاً سـر از جبـر و اضـطرار در                  ،براي انسان قائل است   

 كـه انجـام      تلاش فراواني  با وجود  فخر رازي    ، حقيقي هم باشد    و ثانياً اگر اين اختيار     آورد مي
قول به توحيد افعـالي و عموميـت قـضا و قـدر     اين اختيار با    داده است، نتوانسته است ميان      

 آن دو، و اختيار محض و قـول بـه راهـي ميـان     جمع كند و با وجود انكار جبر محض         الاهي
و امر بـين   كسب ي نظريهرغم پذيرش  و بهنتوانسته است تبيين درستي از اين راه ارائه دهد   

از يـك   ؛ زيـرا    سر از جبر محض در آورده است       تفسير كرده كه     اي  ين، آن دو را به گونه     الامر
 را از   هـا    و اعطاي قدرت بـه آن      حصول قصد و اراده و مشيت و داعي در قلوب بندگان           ،طرف
  وقوع فعل به دنبال قـدرت و داعـي را واجـب و ضـروري               ،، و از طرفي   داند  مي  خداوند جانب
نـه حـصول اراده و داعـيِ فعـل بـه             ،كه خود نيز تصريح كرده است     گونه   پس همان  ؛داند مي
 .سـت  اوي ه و نه حصول فعل بعد از حصول اراده و داعي در قلب او بـه اراد        است بنده   ي  هاراد

و در تعـارض   بلكه مـدعي  ،با هم جمع نمايد  را   دو نظريه اين  تنها نتوانسته    فخر رازي نه  ثالثاً  
 چـاره را در ايـن        راه  دانـسته و   ناپـذير    جمع آن دو را  و  مسأله شده   ض  و و غم  تبو صع ،نتيجه
مايـشاء اسـت و هـر         فعـال   كه خداونـد   پذيرفته شود  و   شتهجويي بردا   كه دست از چاره    ديده

   .شود نميواقع هم دهد و مورد سؤال   ميكاري كه بخواهد انجام
 ـداگراي محض   يك جبر را   فخر رازي توان   نمي بنابراين ري از   بـسيا  ي   امـا لازمـه    ،ستن

تـوان گفـت در انديـشه وي،          مـي   و حتي   وي چيزي جز جبر محض نيست      ي   و ادله  سخنان
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 طرفي نبـسته و     ، جبر و اختيار   ي   از اين همه طول و تفصيل در مسأله        او و غلبه با جبر است   

آخـر  بر سر دو راهي ترديد ميان جبر و اختيار، انگشت حيرت به دنـدان گرفتـه و                  چنان   هم
  .برده استبه خدا پناه الامر 

  

  ها شتادداي
به منظور رعايت امانت و فراهم نمودن امكان داوري بهتر براي داوران و خوانندگان محترم، 

هايي از عبارات فخر رازي كه ضرورت داشت اصل آن در متن آورده شود، مضمون آن در متن  بخش
  . و اصل آن در اين قسمت آورده شده است

 : اند از اين چهار قول عبارت. 1

 قدرت در مقدور كه اينبدون  ، صفتي است متعلق به مقدورقدرت: قول ابوالحسن اشعري) الف
چه به خلق   منتها آن،شوند  مي حاصلالاهي بلكه قدرت و مقدور هر دو به خلق ،داشته باشدتأثيري 
 .شود  مي كسب ناميده)كه همان متعلقِ قدرت حادث است( شود  مي حاصلالاهي

 ، اما طاعت يا معصيت بودن فعلْشود  مياصل فعل به قدرت خداوند حاصل: لانيقول ابوبكر باق) ب
  .شود و همين اندازه براي صحت امر و نهي كافي است  ميصفاتي است كه به قدرت بنده واقع

وقتي قدرت حادث و قدرت قديم به مقدور واحدي تعلق بگيرد، مقدور : قول ابو اسحاق اسفرايني) ج
شود و اين همان كسب   مي واقعالاهيشود؛ گويا فعل بنده با كمك و اعانت   ميبه هر دو قدرت واقع

  .است
 جزم كند، ه هرگاه بنده عزم خود را بر طاعتعادت خداوند بر اين قرار گرفته ك: قول چهارم) د

آفريند و در   مي جزم كند، معصيت را در اويند و هرگاه عزم خود را بر معصيتآفر  ميطاعت را در او
 همانند موجِد است و همين اندازه براي صحت امر و نهي و ، هرچند بنده موجِد نيست، صورتاين

  .كند  ميتكليف كفايت
 للفعل و الترك فما ه صالحه عن كون أعضائه سليمهفهو إثبات الكسب للإنسان و هو عبار: الأول«. 2

اف إليه الداعي إلى الفعل أو دام يبقى على هذا الاستواء امتنع صدور الفعل و الترك عنه، فإذا انض
  » فهذا هو معنى الكسب....الداعي إلى الترك وجب صدور ذلك الفعل أو الترك عنه

  .»ذلك يوجب التوحيد المحض و هو كونه تعالى مبدئا لجميع الكائنات و الممكناتو «. 3
 :، ج15( باشداز نظر فخر رازي فعلي اختياري است كه در تصور فاعل آن، انجامش بهتر از تركش . 4
 فلما كان صدور الفعل عن الحيوان موقوفاً على حكمه .)121: ،ص13  :ج همان،  و375: ، ص15 

و مختار نيز كسي است . بكون ذلك الفعل خيراً من تركه، لا جرم سمى الفعل الحيواني فعلًا اختيارياً
 هتار إنما يفعل بواسطالمخ«) 44 :، ص31  : جهمان،(  او انجام پذيردي كه فعل به قصد و اراده

  . »القصد
  .» ضروريهالحق عندنا أن العلم بحصول هذه التفرق و«. 5
  .»ه و الحركات الاضطراريه بين الحركات الاختياريه بديهيهو نجد أيضاً تفرق«. 6
  .»انّ الانسان انما يفعل بواسطه القصد و الاختيار«. 7
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  .»ختيارالا  القصد وهالفاعل المختار إنما يفعل بواسط«. 8
  .»لا نزاع في كون العبد قادرا«. 9

  .»قررناه مراراً أن الإنسان قادر على الفعل و الترك«. 10
  »و ايضاً يبين لهم كون العبد صانعاً فاعلاً، قادراً علي الفعل و الترك و الخير و الشر، و يبالغ فيه«. 11
  .»استمساك الطير في الهواء فعل اختياري للطير«. 12
  .»ه من القول و الفعل يمكنه تركها و الإقدام عليها فهي أمور اختياريهلأفعال الظاهربل ا«. 13
 ه و هو الموصوف بجميع الأفعال الاختياري...مختاراً  محركها فيكون اختياريه الانسانيه الحركات«. 14

  ).401: ص،21:، ج15( نيز قريب به همين مضمون دارد مفاتيح الغيبدر كتاب  »هو الحركات الإرادي
  .»المطلوب منهم الإيمان على سبيل التطوع و الاختيار بل الإيمان«. 15
  .»إنما قلنا إن الإنسان يجب أن يكون عالما لأنه فاعل مختار«. 16
القول بأن العبد ليس له قدره و لا اختيار جبر محض، و القول بأن العبد مستقل بأفعاله قدر «. 17

  .»محض و هما مذمومان
  .»ء الشي ذلك الى فاعليته في يحتاج ء الشي الى ذاته في يحتاج ام ان«. 18
فلما استحال ان يكون وجوبها لذات العبد لعدم دوام ذاته و لعدم دوام فاعليته لا جرم وجب «. 19

  .»استنادها الى ذات اللّه تعالى و حينئذ يكون فعل العبد بقضاء اللّه و قدره
 على و واسطه، بغير أو بواسطه إما إليه الممكنات كل استندت ناتالممك لكل قيوماً كان لما أنه«. 20

  .»حقاً القدر و بالقضاء القول كان التقديرين
  .»على هذا التقدير يكون العبد فاعلا على سبيل الحقيقه و«. 21
  .»إنه تعالى أراده و لكنه ما أحبه«. 22
  .»يريده لا و ء يبالش يأمر قد و يريده و ء الشي عن ينهى قد تعالى أنه« . 23
 و لا اختيار جبر محض، و القول بأن العبد مستقل بأفعاله قدر هالقول بأن العبد ليس له قدر«. 24

  .»محض و هما مذمومان
  .»لأنّا لا نقول انّ العبد ليس بقادر بل نقول انّه ليس خالقاً«. 25
فلا   يحدث علي وفق ارادتهأن الجبر أن يحدث الشيء علي خلاف الاراده و هاهنا فعل الانسان«. 26

  .»يكون جبراً
  .»أمر بالنظر و الاستدلال في الدلائل حتى لا يتوهم أن الحق هو الجبر المحض«. 27
  .»و إلا لكان ذلك الزكاء حاصلًا فيهم على سبيل الجبر لا على سبيل الإختيار«. 28
  .»فانّ المراد من الاصبعين داعيه الفعل و داعيه الترك«. 29
  .»لها قدره لا التي كالجمادات التسخير ذلك في هم و«. 30
 هفأفعال العباد مخلوقفاعل السبب فاعل المسبب   فيكون فعل االله تعالى موجبا لفعل العبد و...«. 31

  .» لههمراد الله تعالى و
  .»فعل العبد إنما تعين و تقدر بتخصيص اللّه تعالى«. 32
  .)135 -133: ، صص2 :، ج18(كرده است  نقد لاًي جزافيه را مفص ملاصدرا قول به اراده. 33
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 وي در تفسير بسياري از آيات تصريح» ... تعالى اللَّه إلا موجد لا و خالق لا و محدث لا... «. 34
  ).387 و 317: ، صص26: همان، ج(كه خالق اعمال بندگان خداوند است كند  مي

 اللّه هو الحقيقه في الأمر ذلك قفخال انسي، او جني او ملك او فلك عن يصدر امر كل«. 35 
  .»غير لا سبحانه

  .»أن إضافته هذا الفعل إلى الشيطان مجاز«. 36
 و إذا ثبت هذا ثبت القول بالجبر  ...حصول البغض و الحب في القلب ليس باختيار الإنسان«. 37

  .» لا خلاص من الاعتراف بالجبر ...لزوماً لا محيص عنه
 الداعيه الجازمه، و أما الذي من العبد فهو أن عند حصول مجموع القدره أما الذي منه فهو خلق«. 38

  .»و الداعيه يصدر الأثر عنه، و هذا كلام دقيق لا بد من التأمل فيه
: ، صص1: ، ج5( از محققين معتزله نسبت داده است جا اين قول را به جمعي فخر رازي در يك. 39

، 11  و216: همان، ص (بوالحسن بصري نسبت داده است به ا آن را، اما در جاي ديگر،)122 - 121
  .  همان ابوالحسين بصري باشد،رسد منظور او در هر دو جا  مي ولي به نظر؛)280: ص
، 1: ، ج5(» و اين قول امام الحرمين است از اصحاب ما«: گويد  ميالبراهينفخر رازي در كتاب . 40
گاه گفته اين  ا به امام الحرمين نسبت داده و آن نيز اين قول را ابتدالمحصل در كتاب .)217: ص

  .)280: ، ص11: نك (حسن بصري معتزلي استهمان قول فلاسفه و ابوال
   .»فهذا القول هو المختار عندي«. 41
  .» يجب الفعله المخصوصهالداعي  وهالمختار عندنا أن عند حصول القدر«. 42
  .»و إذا ثبت هذا كان القول بالجبر لازماً«. 43
  .»هعلى هذا التقدير يكون العبد فاعلا على سبيل الحقيق و«. 44
  .جا در صدد نقد آن نيست  اما نگارنده در اين،ستهاين دليل امكان نقد البته . 45
 الوجود في ليس انه...  بهذا) فثبت(... وجودها  وجب أسبابها وجدت متى العباد افعال أن فثبت«. 46
  .»الجبر الا

  .»مقدورا كونه يمنع لا الفعل فوجوب«. 47
  .»مقدورا كونه ينافي لا ذكرنا الذي بالتفسير واجبا الفعل كون ان فعلم«. 48
  .»فذلك هو عين ما يسمونه بالجبر«. 49
  .»فذلك هو الجبر على قولك«. 50
  .»و ذلك عين ما نسميه بالجبر«. 51
  .» القدر تعلق هذه الآيات بالجبر وهالعاقل يتعجب جدا من كيفي: و أقول«. 52
  .»هء منها ألبت  بين شيه و لا مناقضهلا منافا«. 53
  .»و الصراط المستقيم إثبات الفعل للعبد مع الإقرار بأن الكل بقضاء اللّه«. 54
و هذا يقتضي أن يكون الاهتداء الحاصل بالاختيار واقعاً بتقدير اللّه تعالى و تخليقه و تكوينه و «. 55

  .»ذلك هو المطلوب
  .» بين الجبر و القدر، و هو الكسبه متوسطه حالالحق«. 56
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 فالكسب التقدير هذا على و للفعل مستلزم الداعي مع القدره مجموع أن مذهبنا أن: جوابه و«. 57

و با {كسب عبارت است از فعلِ مشتمل بر دفع ضرر يا جلب نفع : گويند  ميمعتزله. “للعبد حاصل
   .)280:ص ،11(}كند  ميوجود قدرت معنا پيدا

  .»خلقاً رماه ما و كسباً رماه أنه على حمله فوجب«. 58
    .»احتج أصحابنا بهذه الآيه على أن فعل العبد خلق للَّه تعالى و كسب للعبد«. 59
 بين الجبر و الخلق فهو مذكور في الكتب هفأما الذي يقوله أصحابنا من أن الكسب واسط«. 60

  . » في الكلامهالقديم
 نيز مشابه همين استدلال را آورده و به دنبال آن كسب را اسمي المحصلتاب فخر رازي در ك. 61

ات كتاب مشوش است و دقيقاً معلوم نيست كه  ولي عبار).288: ، ص10 (بدون مسما دانسته است
بر اساس قرائن موجود در متن و نيز  اما ،كند است يا از قول معتزله نقل مي  از خود فخرها عبارت

 به احتمال زياد ،شرح مواقف مثل ، ديگر اشاعرههاي  و كتابي ويها  ديگر كتابقرائن موجود در
  .اين عبارات از معتزله باشد

 جبر انسان نه قدرت و نه اراده و ي نظريه فرق كسب با جبر در اين است كه در اند مثلاً گفته. 62
نيست و هم فعل دارد  كسب انسان هم قدرت دارد هرچند مؤثر ي نظريه اما در ،حتي نه فعلي دارد

 مختار بنابراينهرچند خالق آن خداوند است و هم اراده دارد كه افعال او به آن مستند است و 
 براي مختار ،ازه كه افعال او به اراده و اختيار او مستند استاند  هميناند شود و گفته  ميمحسوب

  .كند  ميبودن او و اختياري بودن افعالش كفايت
به (  مجموع قدرت خدا و قدرت بنده استمؤثّر در افعال، ايني معتقد است كهابواسحق اسفر. 63

  .)تعاريف كسب در همين مقاله مراجعه شود
 دهد  ميالحرمين و ابوالحسين بصري نسبت  به امامبه روشني اين قول را ،البته در جاي ديگري. 64

  .)69: ، ص4  :، ج15(
  .»بر و لا تفويضلما أبيت فانّه امر بين الامرين لا ج«. 65
في ) ع(فثبت أنّ زبده كلام العقلاء و حاصل افكارهم ليس الا ما أدرجه امير المؤمنين علي ... «. 66

  .»هذه الالفاظ الموجزه
انّ القول بأنّ العبد ليس له قدره و لا اختيار جبر محض و القول بأنّ العبد مستقل بأفعاله قدر «. 67

قال انّ العبد يفعل الفعل ولكن بواسطه قدره و داعيه يخلقهما محض و هما مذمومان و العدل أن ي
  .»...االله فيه 

إِياك نعَبد و إِياك نَستَعينُ يدل على نفي الجبر و القدر و على إثبات أن الكل بقضاء اللّه : و قوله«. 68
  .»و قدره

عل للعبد فقد وقع في الجبر و من قال فعل العبد كله منه فقد وقع في القدر، و من قال لا ف«. 69
  .»هما طرفان معوجان، و الصراط المستقيم إثبات الفعل للعبد مع الإقرار بأن الكل بقضاء اللّه

  .»و أيضا يجب أن يبقى على الخط المستقيم الفاصل بين الجبر و القدر«. 70
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ه الوسطى، و اللّه تعالى قد ذكرنا مرارا أن الصراط المستقيم هو بين الجبر و القدر و هو الطريق«. 71

  .» و بالعكسه ذكر عقيبه ما يتمسك به القدريهفي كل موضع ذكر ما يتمسك به المجبر
هو أن الجبر أن يحدث الشيء : فتفسيره» فانه امر بين الامرين، لا جبر و لا تفويض«و اما قوله «. 72

ون جبراً ثم انّ حدوث تلك علي خلاف الاراده و هاهنا فعل الانسان يحدث علي وفق ارادته فلا يك
الاراده في قلب الانسان ليس من الانسان و الا لافتقر الي اراده أخري و لزم التسلسل و هو محال بل 

  .»من االله تعالي فاذا كان الامر كذلك ثبت أنّه لا تفويض
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بل هاهنا سر آخر هو فوق الكل، و هو أنا لما رجعنا إلى الفطره السليمه و العقل . إلى القول بالقدر

الأول وجدنا أن ما استوى الوجود و العدم بالنسبه إليه لا يترجح أحدهما على الآخر إلا لمرجح، و 
 بين الحركات الاختياريه و الحركات الاضطراريه و جزماً هذا يقتضي الجبر، و نجد أيضاً تفرقه بديهيه

هذه المسأله / بديهياً بحسن المدح و قبح الذم و الأمر و النهي، و ذلك يقتضي مذهب المعتزله، فكأن
، و بحسب تعظيم اللّه تعالى ه، و بحسب العلوم النظريهوقعت في حيز التعارض بحسب العلوم الضروري

، فلهذه المĤخذ التي هته، و بحسب التوحيد و التنزيه و بحسب الدلائل السمعينظراً إلى قدرته و حكم
شرحناها و الأسرار التي كشفنا عن حقائقها صعبت المسأله و غمضت و عظمت، فنسأل اللّه العظيم 

  .»أن يوفقنا للحق و أن يختم عاقبتنا بالخير آمين رب العالمين
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